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در قرآن، فضائل و مقاماتی برای صابران بیان شده 
که بیانگر اهمیت و ارزش این اســم و صفت در میان 
اســماء و صفات کمالی اســت. صابران با  شکیبایی و 
مقاومت در برابر انواع سختی ها بی جزع و فزع، نماینده 
انســان هایی هســتند که تهدیدها و ســختی ها را به 
فرصت های بی بدیل رشــد تبدیل می کنند و از درون 
تکالیف ســخت و دشــوار و مصیبت های کمر شکن و 
مخالفت های معصیت کاران، همانند درختی در کویر 
و شوره زار در برابر تندبادها و مصیبت های دیگر استوار 

می مانند.
بی گمان هر انســانی به طور فطــری گرایش به 
کمــالات و فضائل اخلاقی دارد حتی اگر خود متخلق 
به آن نباشد. از این رو همگی ستایشگر صابران هستند 
و آن را به عنوان کمال و فضیلتی اخلاقی بر می شمارند 

و خواهان آن می شوند.
حقیقت صبر و انواع و اقسام آن

صبر به معنای تاب آوری، نقیض جزع و بیتابی، در 
لغت به ســه معنا آمده است: 1. حبس و نگهداری. 2. 
قسمت بالای یک چیز. 3. نوعی از سنگ سخت است. 
)ترتیب العیــن، ج 2، ص 966؛ معجم مقاییس اللغّه، 

ج 3، ص 329( 
در اصطلاح فرهنگ قرآنی صبر عبارت از امساک 
در تنگناها و خویشــتنداری به مقتضای عقل و نقل یا 
حبس نفس از چیزی است که عقل و نقل، حبس نفس 
از آن را اقتضا کند )نگاه کنید: مفردات الفاظ قرآن کریم، 
ص 474(؛ زیرا اصولا قلب انسان بر اساس نور هدایت 

پرسش و پاسخ

لزوم تلاوت قرآن با اخلاص
پیامبر اکرم)ص( می فرماید: کسی که قرآن را بخواند از روی ریا 
و تظاهر و یا جلب توجه مردم، در روز قیامت در حالی که در صورت 
او جز اســتخوان چیزی نیست محشــور می شود، و قرآن گریبان او 
را می گیرد و کشان کشــان به سوی آتش برده و در شعله ها رهایش 
می سازد. و کســی که قرآن را تلاوت کند برای جلب رضای خدا و 
تفقه و فهم دین، اجر او مساوی است با اجر تمام انبیاء و فرشتگان. 
و کســی که قرآن را یاد گیرد، به خاطر خودنمایی و ریا و یا محکوم 
کردن افراد و اظهار فضل و یا فخرفروشــی نسبت به علمای دینی، 
خلاصه قرآن را وسیله ای برای نیل به دنیا و مطامع مادی قرار دهد، 
در جهنم خواهد بود و عذاب هیچ کس از عذاب او سخت تر نخواهد 
بود، و هیچ نوع از عذاب ها نیست مگر آنکه خداوند با خشم خود او 

____________را به آن عذاب خواهد کرد.)1(
1- عقاب الاعمال، ص51

شاخص های نفاق
منافق کسی است که فکر و اندیشه اش یک جور می گوید، زبانش 
جور دیگر، درســت بر ضد آن. احساسات و عواطفش در یک جهت 
است، ولی تظاهرات ظاهری اش در جهت دیگر. در دل خدا را قبول 
ندارد، اما متظاهر به خداپرســتی است. پیغمبر)ص( را قبول ندارد، 
متظاهر به احترام به پیغمبر)ص( است. قرآن را قبول ندارد، متظاهر 
به قرآن اســت. علی)ع( را قبول ندارد، متظاهر به احترام به علی)ع( 
است، و همین طور همه مقدسات دین. پرده ای بر روی کفر خودش 
کشــیده اســت. بنابراین نفاق یعنی کفر در زیر پرده. منافق یعنی 

کافری که کفر خودش را در پشت پرده مخفی نگه داشته است.)1(
____________

1- پدیده نفاق از دیدگاه شــهید مطهری)ره(، ســخنرانی استاد در سال 
1350 در مسجد الجواد

قرائت بدون تدبر
قال الامام علی)ع(: »الا لاخیر فی قراءهًْ لاتدبر فیها«.

امام علی)ع( فرمود: آگاه باشید در قرائتی که در آن تدبر و تفکر 
نباشد، خیری نیست.)1(

____________
1- معانی الاخبار، شیخ صدوق، ص67

عزت خدا و عزت دیگران
پرسش:

خداوند در قرآن کریم از یک طرف می فرماید: »همه عزت 
از آن خداســت« اما از سوی دیگر می فرماید: عزت هم برای 
خداست و هم برای رسول خدا)ص( و هم برای مومنین،  آیا این 

دو موضع سخن موهم تعارض در آیات قرآن نیست؟
پاسخ:

عزت دیگران در طول عزت خداوند است
خدای متعال در قرآن کریم در ســوره یونس آیه 65 می فرماید: 
»ان العزه لله جمیعاً« عزت، همه از آن خداســت. از طرفی در جای 
دیگر قرآن می فرماید: »ولله العزه و لرســوله و للمومنین« و عزت از 
آن خدا و از آن پیامبر او)ص( و از آن مومنان است.)منافقون- 8( که 
در اینجا عزت تخصیص یافته به خدا در آیه اول به رســول خدا)ص( 
و مومنین نیز انتقال یافته اســت. سوال یا شبهه مطرح شده در این 
دو آیه به ظاهر متعارض این اســت که آیا عزت پیامبر اکرم)ص( و 
مومنین منبعث از عزت خداوند و در پرتو عزت حق تعالی و در طول 
عزت اوســت یا اینکه در عرض عزت خداوند و مستقل می باشد؟ در 
بحث توحید صفاتی این نگرش مطرح می شــود که همه صفات حق 
تعالی ازلی و ابدی و از اخلاق برخوردار اســت. بنابراین وقتی بندگان 
خدا مظهر اسماء و صفات الهی می شوند این بدان معنا نیست که هر 
کدام خودشــان در آن صفات مستقل و در عرض صفات خداوند می 
باشند، بلکه در طول صفات الهی و جلوه و پرتوی از آن ذات مستجمع 
جمیع صفات کمالیه، جمالیه و جلالیه یعنی خداوند می باشند. بنابراین 
عزت رسول خدا)ص( و مومنین همگی به برکت و به واسطه خداوند 
و از جانب خداوند اســت. لذا این دو عزت در طول یکدیگرند، نه در 
عرض هم تا موجب توهم شــود که منظور دو عزت جداگانه است و 
در خلاف جهت یکدیگر اســت. از آنجا که تنها ذات پاک اوســت که 
فی نفسه شکست ناپذیر است )که معنای عزیز و عزت می باشد( و همه 
مخلوقات به حکم فقر ذاتی و محدودیتشــان قابل شکست هستند، 
لذا تمام عزت از آن خداوند است و هرکسی عزتی کسب می کند، از 
برکت دریای بی کران اوست: »ای مردم! همه شما نیازمند خدایید و 
تنها خدا بی نیاز و ســتودنی است« )فاطر- 15( بنابراین سیاق جمله 
»من کان یرید العزهًْ فلله العزهًْ جمیعاً« آن نیست که بخواهد اختصاص 
عزت به خدا را بیان کند، به طوری که غیر از خدا کســی دستش به 
آن نرسد و نمی خواهد بفرماید هرکس در طلب عزت برآید، چیزی را 
طلب کرده که وجود ندارد و نشدنی است، بلکه معنایش این است که 
هرکس عزت می خواهد، باید از خدای متعال بخواهد، زیرا همه عزت 
ملک خداست و هیچ موجودی نیست که خودش بالذات عزت داشته 
باشد. بنابراین انسان ها باید به وسیله عبودیت و بندگی خالصانه خداوند 
و با داشــتن ایمان کامل و عمل صالح، عزت واقعی خود را از خدای 
متعال به دست آورند و مرجع و منبع دیگری از غیر خداوند نمی تواند 
چنین عزتی را به انسان ها عطا نماید، زیرا مطلق عزت از آن خداست 
و هیچ کس و مرجع دیگری عزت مستقل در کنار و عرض خدا ندارد.

احادیث کسب عزت الهی
1- در حدیثی از مالک ابن انس نقل شــده که پیامبر اکرم)ص( 
فرمود: پروردگار شما همه روزه می فرماید: منم عزیز و هرکس عزت 
دو جهان را خواهد، باید اطاعت عزیز کند« در حقیقت انسان آگاه باید 
آب از سرچشــمه بگیرد، که آب زلال و فراوان آنجا است، نه از ظرف 
کوچک و مختصری که هم محدود است و هم آلوده و در دست این 

و آن می باشد. )کنزالعمال، متقی هندی، ح 43101(
2- در حالات امام حسن)ع( می خوانیم که در ساعات آخر عمرشان 
هنگامی که یکی از یاران به نام ضیادهًْ ابن ابی سفیان از او اندرز خواست، 
نصایح ارزنده و موثری برای او بیان فرمود که از جمله این بود: هرگاه 
بخواهی بدون داشتن قبیله عزیز باشی، و بدون قدرت حکومت، هیبت 
داشته باشی، از سایه ذلت معصیت خدا بدرآی، و در پناه عزت اطاعت 
او قرار بگیر« )شبهه شناسی قرآنی، مسعود صادقی، ص 310( بنابراین 
حق تعالی اگر در برخی از آیات قرآن »عزت« را علاوه  بر خداوند، برای 
پیامبر اکرم)ص( و مومنین هم قرار می دهد، به خاطر آن اســت که 
آنها نیز از پرتو عزت پروردگار کسب عزت کرده اند و در مسیر اطاعت 
و بندگی او گام برمی دارند، و این سازوکار و قانونمندی برای اسماء و 
صفات دیگر الهی نیز جاری و ساری است و انسان می تواند با اطاعت 
و بندگی خالصانه مظهر اســماء و صفات الهی گردد و به تعبیر قرآن 

صبغه الله شود و به مقام خلیفه الهی برسد.

صفحه 6
پنجشنبه ۲۸  فروردین  1404 
1۸ شوال 1446 - شماره ۲۳۸۳۵

صابر کسی است که زندگی 
خویش را بر مدار دو حجت 
ظاهری و باطنی  وحی و عقل  
تنظیم می کنــد و این گونه 
و  مصیبت ها  برابر  در  هرگز 
تکالیف  فشار  و  معصیت ها 
در مقام طاعت، از مدار حق 
و  جزع  با  و  نمی شود  خارج 
فزع و بیتابی ، رفتاری خارج 
از تعــادل و اعتدال از خود 

بروز نمی دهد.

انسان شکیبا در مقام صبر جمیل هر چیزی را بر اساس مقدرات و مشیت 
حکیمانه تفسیر و تاویل می کند و با افزایش آستانه تحمل به جایی می رسد 
که هر مصیبتی حتی حادثه تلخ و سنگین کربلا می تواند در قالب »ما رایت 

الا جمیلا؛ جز زیبایی ندیدم« تفسیر و تحلیل و توصیف شود.

بر اساس آموزه های قرآنی، اگر مؤمن در ابتلائات الهی و تکالیفی مانند: نماز ، امر به معروف و نهی از منکر، مصیبت ها 
در مال و جان و معصیت ها صبر کند و حتی به جای تقابل مثلی بدی در برابر بدی، بدی و زشتی را با نیکی و خوبی 
دفع کند و با عفو و اصلاح و کرامت از آن عبور نماید، خود را به سطح مکارم اخلاقی می رساند که خاص عبادالرحمن 
و اولوا العزم از پیامبران الهی اســت و این گونه است که نه تنها دشمنان را به دوستان صمیمی تبدیل می کند، بلکه 

از پاداش های اخروی و بهشت های ابدی بهره مند می شود که سعادت تمام و کامل است. 

با   اندوه و شدت حزن هرگز 
جمیل  صبر  حتی  صبر  مقام 
در تضاد نیست؛ زیرا حزن و 
اندوه یک واکنش احساسی و 
عاطفی و طبیعی است که صابر 
در عین اینکه صبر می ورزد و 
ندارد، ولی در  بیتابی  جزع و 
است  اندوهگین  خویش  دل 
و حتی اشــک بر دیدگانش 
صابران  پس  می شود.  جاری 
جزع نمی کنند، اما  گریه و دعا 
می کنند تا خدا مصیبت را از 

ایشان بردارد.

شبهه: چرا پیامبر)ص( به دیگر کشورها نامه  نوشت؟ آیا این کار جنبه 
کشورگشایی نداشت؟

پاسخ: در قرآن بارها به این نکته اشاره شده است که دین و آیین اسلام یک 
دین قومی، قبیلگی و نژاد خاص نیســت. اگرچه کتاب آسمانی این دین به زبان 
عربی نازل شــده و پیامبرش در منطقه عرب نشین مبعوث شده است؛ اما اسلام 
دینی جهان شمول است. برای مثال در آیه 158 سوره اعراف می خوانیم: » بگو: ای 

مردم! من فرستاده خدا به  سوی همه شما هستم...«
 به اذعان مورخان و محققان، دین اسلام جزء معدود ادیان و مکاتب فکری ای 
است که با سرعت  بالا و در زمانی کوتاه تبدیل به یک نظام کامل فکری و عملی 
در دنیا شــد و شــرق و غرب جهان را فتح کرد و در میان جوامع و ملل مختلف 

رواج و گسترش یافت.
بــا توجه به جهانی بودن دین اســلام، پیامبر گرامی )صلی الله  علیه  و آله( در 
سال هفتم هجرت، پس از پیمان صلح حدیبیّه فرصت یافت برای سران کشورها و 
شهرها نامه بنویسد تا آنها را به اسلام دعوت کند. براین اساس، حضرت 185 نامه 
برای ســران کشورها و شهرهای مختلف جهان ارسال کرد و آنها را به دین اسلام 
دعوت نمود. ازجمله: 1. نجاشی اوّل 2. نجاشی دوّم )دو پادشاه حبشه( 3. خسرو 
پرویز امپراتور ایران 4. منذر بن ساوی زمامدار بحرین 5. عبدالقیس یکی از رؤسای 
بحرین 6. اهل هَجَر 7. هِرَقل امپراطور روم 8. پاپ اعظم کشور روم صغاطر و غیره.

 در آن زمان، هرچند کشورهای متعدد وجود داشت، اما ایران و روم، دو کشور 
بزرگ و قدرتمند بودند که به عنوان دو ابرقدرت جهان به شمار می آمدند و پیامبر به 
پادشاهان آن دو، نامه نوشت؛ بنابراین می توان گفت همان گونه که دین اسلام یک 
دین جهانی بود، پیامبر خدا نیز فراتر از محل زندگی خود به تبلیغ آن پرداخت و به 
سران قبایل و پادشاهان کشورهای اطراف نامه نوشت و آنها را به اسلام دعوت کرد. 
اما از متن نامه ها به دست می آید که تهدیدی در کار نبوده تا جنبه کشورگشایی 
داشته باشد بلکه تنها بحث بشارت و انذار است. همان روشی که پیامبران پیشین 
نیز انجام دادند و پیامبر آنچه در حجاز انجام داده بود در مورد سایر نقاط نیز اجرا 
شد. برای مثال به متن نامه حضرت به خسرو پرویز دقت کنید: »بسم الله الرحمن 
الرحیم من محمد رسول الله الی کسری عظیم فارس، سلام علی من اتبع الهدی 
و آمن بالله و رسوله و شهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و 
رسوله و ادعوک بدعاء الله، فانی انا رسول الله الی الناس کافه لانذر من کان حیا و 
یحق القول علی الکافرین، فاسلم تسلم، فان أبیت، فان اثم المجوس علیک؛ به نام 
خداوند بخشــاینده مهربان از محمد پیامبر خدا، به کسری پادشاه ایران. سلام بر 
کسی که از هدایت پیروی کند و به خدا و رسول او ایمان بیاورد. شهادت دهد که 
خدا یکتاست و محمد بنده و پیامبر اوست. تو را به سوی خدا دعوت می کنم. من 
پیامبر خدا به همه مردم هستم تا مردم را انذار دهم. اسلام بیاور تا در امان مانی و 

اگر سرپیچی کنی، گناه مجوس بر گردن تو است.«)1(
 منظور از در امان بودن، تهدید به جنگ و... نیســت بلکه در امان خدا بودن 
است ، زیرا از اساس، دولت نوظهور اسلام و مسلمانان قدرت رویارویی با ساسانیان 
را نداشتند و پادشاه ساسانی نیز آن قدر خود را برتر می انگاشت که استاندارش در 
یمن را برای سرکوب مسلمانان کافی می دانست و به دخالت مستقیم خودش در 

ماجرا نیازی نمی دید.

خســرو با دیدن این نامه برافروخته شــد و با تندی تمام، نامه را پاره کرد و 
مقداری خاک برای حضرت فرستاد. او به این کار بسنده نکرده و به باذان کارگزار 
خود در یمن دستور داد تا کسانی را به مدینه بفرستد و پیامبر را دستگیر و راهی 
کاخ کسری کند.)2( پیامبر خدا در جواب این اهانت خسرو پرویز فرمودند: » اللهم 
مزّق ملکه کما مزّق کتابی؛ چنان که نامه مرا را پاره کرد، خدایا پادشاهی اش را پاره 
کن و خاکی که فرستاده است نشان آن است که بزودی مسلمانان، کشور وی را 
می گشایند.«)3(  البته این عبارت به معنای دستور یا تأیید فتوحات عصر خلفا نیست 
بلکه صرفاً یک پیشــگویی بود. همان گونه که در روایات، پیشگویی هایی شده که 
بنی امیه ساقط خواهند شد اما این به معنای تأیید عباسیان نیست که بنی امیه 
قَ« در فرمایش پیامبر گویای آن است که  را ســاقط کردند، استفاده از تعبیر »مَزِّ
خسرو، نامه ایشان را پاره کرده و بر همین اساس، حضرت از خداوند می خواهند 

رشته فرمانروایی خسرو پاره شود.)4( 
در این نامه نه تنها شواهدی برای حمله وجود ندارد، بلکه حتی دستور به انجام 
آن در آینده نیز دیده نمی شــود. تنها نفرین به شــخص پادشاه است و البته خبر 
دادن از فتح ایران به دســت مســلمانان در آینده. اتفاقاً این نامه و عملکرد خشن 
شاه ساسانی، زمینه اسلام آوردن بسیاری از ایرانیان را فراهم کرد، زیرا هنگامی که 
پادشاه به باذان درباره دستگیری پیامبر دستور داد، حاکم ایرانی یمن، چند تن از 
افراد خود را به مدینه فرستاد تا دستور خسرو را اجرا کنند. پیامبر از آنها یک  شب 
فرصت خواست و پاسخ به درخواستشان را به فردا موکول کرد. فردا به آنها اطلاع 
داد که از غیب به ایشان خبر رسیده، خسرو پرویز دیشب به دست پسرش شیرویه 

کشته شده و بنابراین فرمانش بی اثر شده است.
آنها به یمن بازگشــتند و شــرح رخداد را به باذان گزارش کردند. باذان برای 
کشف واقعیت صبر کرد تا از کسری خبری برسد. اگر خبر با فرمایش پیامبر)ص( 
موافق بود، مطمئن شــود که قطعاً ایشــان پیامبر است و اگر خبر برخلاف گفته 
ایشان بود، دوباره اقدام به دستگیری ایشان کند. از شیرویه به باذان نامه ای رسید 
که فرمایش پیامبر را تأیید می کرد. او نوشــت که خسرو پرویز به دستش کشته 
شــده باذان را بر یمن ابقا کرده است. هنگامی که باذان و ایرانیان مقیم یمن این 
کرامت را دیدند، کســی را به مدینه فرستادند و به حضرت ایمان آوردند. ایرانیان 
مقیم یمن که بعدها به »ابناءالفرس« مشهور شدند، در اسلام آوری سایر ایرانیان 

نیز نقش بسزایی ایفا کردند.)5( 
نتیجه گیری

 رسالت اصلی پیامبران الهی دعوت مردم به حق و توحید است. در برخی از 
انبیای الهی این رسالت در حد قبیله و عشیره است اما دین برخی از انبیا جهانی 
است. ازآنجاکه دین اسلام، جهانی است و به قوم و نژاد خاصی منحصر نمی شود، 
حضرت محمد)ص( به سران کشورها و قبیله های اطراف ازجمله پادشاهان ایران، روم، 
حبشه و حاکم مصر نامه نوشت و آنها را به اسلام دعوت کرد که با برخورد متفاوت 
آنها مواجه شد. اما در این نامه ها نه حرف از جنگ بود و نه حرف از کشورگشایی 
بلکه همان رسالت انبیای الهی یعنی دعوت به حق انجام پذیرفت؛ همان کاری که 
حضرت ابراهیم )ع(نسبت به نمرود و حضرت موسی )ع( نسبت به فرعون انجام داد.
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پیامبراسلام)ص(  نامهنگاریهای فلسفه
باســرانکشــورها

 رســالت اصلی پیامبران دعوت مردم به حق و توحید 
است. در برخی از انبیای الهی این رسالت در حد قبیله 
و عشــیره اســت اما دین برخی از انبیا جهانی است. 
ازآنجاکه دین اسلام، جهانی است و به قوم و نژاد خاصی 
منحصر نمی شود، حضرت محمد)ص( به سران کشورها 
و قبیله های اطراف ازجمله پادشاهان ایران، روم، حبشه 
و حاکم مصر نامه نوشت و آنها را به اسلام دعوت کرد که 
با برخورد متفاوت آنها مواجه شد. اما در این نامه ها نه 
حرف از جنگ بود و نه حرف از کشورگشایی بلکه همان 
رسالت انبیای الهی یعنی دعوت به حق انجام پذیرفت؛ 
همان کاری که حضرت ابراهیم )ع(نســبت به نمرود و 

حضرت موسی )ع(نسبت به فرعون انجام داد.

فطری تکوینی، نه تنها حقایق هســتی را می شناسد و 
بدان گرایش دارد، بلکه نســبت به باطل نفرت دارد و 
آن را نمی پسندد و دوست ندارد تا آلوده به امور ناپسند 
شود. همین گرایش و  گریزش فطری نفس انسان را به 
سوی نور هدایت نقل وحیانی به عنوان حجت ظاهری 
ســوق می دهد تا در قالب »نور علی نور« با استفاده از 
نور هدایت نقل وحیانی شناخت جامع و تمام کمالی را 
به دست آورده و گرایش ها و گریزش هایش را با اطمینان 
بیشتری مبتنی بر علم الیقین یا عین الیقین یا حق الیقین 
ســاماندهی کند؛ چرا که نقل وحیانی اطلاعات تازه و 
کامل تر با تفصیل بیشتری را در اختیار قلب می گذارد 
و این گونه است که داده های بیرونی به یاری داده های 
درونی می آید و انســان با اســتقامت و ثبات در امری 

وارد می شود.
بنابراین، صابر کسی است که زندگی خویش را بر 
مــدار دو حجت ظاهری و باطنی وحی و عقل تنظیم 
می کند و این گونه هرگز در برابر مصیبت ها و معصیت ها 
و فشــار تکالیف در مقام طاعــت، از مدار حق خارج 
نمی شــود و با جزع و فزع و بی تابی ، رفتاری خارج از 

تعادل و اعتدال از خود بروز نمی دهد.
صابر در سه گانه های اصلی با نمایشی از تاب آوری به 
دور از جزع نشان می دهد تا چه اندازه در تعادل و اعتدال 
نفس ثابت قدم است؛ زیرا صابر باید در برابر سه گانه های 
سنگین: 1. مشکلات و مصیبت های سخت؛ 2. طاعت 
خدا در مقام اقامه تکالیف دشــوار؛ 3. فشار سهمگین 
هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی با اجتناب از گناه 
بتواند »قوام« و استقامت خویش را در تمامیت تعادل و 

اعتدال به نمایش گذارد.
بر اساس گزارش های قرآنی، »عبادالرحمن« کسانی 
هســتند که با ایمان استوار و عمل صالح خویش نماد 
تمام صابران حقیقی هستند؛ زیرا آنان در برابر رفتارهای 
جاهلانه با ســلام و کرامت عبــور می کنند و در مقام 
اطاعت از اوامر الهی، شبانه به قیام و سجده می پردازند 
و در برابر هواهای نفســانی و وسوســه های شیطانی 
مقاومت کرده و بر اســاس نواهی شــریعت و با انفاق 
معتدلانه به دور از بخل یا اسراف عمل کرده و از قتل 
بی گناه، زنا، گواهی دروغ و مانند آنها اجتناب می کنند 
و این گونه تعادل و اعتدال رفتاری صحیح را به نمایش 

می گذارند. از همین رو پاداش های الهی در دنیا و آخرت 
نصیب آنان می شود و زندگی سعادتمندانه را به عنوان 
»عبادالرحمن« تجربه می کنند. )فرقان، آیات 63 تا 75(
در حقیقت صابران همــان عبادالرحمن و تجلی 
بندگان خاص خدای رحمان هســتند که تعادل تمام 
را در همه احوالات و شــرایط گوناگون حفظ کرده و 
نفس خویش را با حبس و امساک و خویشتنداری در 
چارچوب دین الهی چنان پرورش می دهند که در همه 
شرایط دشوار بتواند تعادل و قوام داشته و به سوی افراط 
و تفریط گرایش نیابد و به جزع و فزع نیفتد و بیتابی 
نکند. این گونه است که این بندگان صابر خدا با تخلق به 
اخلاق می توانند پاداش و میوه شیرین را از درخت تلخ 
صبر بر چینند و به سعادت ابدی نیز دست یابند. )همان(

البته صبر همانند هر امر باطنی و معنوی و نفسانی 
دارای مراتب و درجات متعدد است تا جایی که برخی از 
مراتب آن همچون »صبر جمیل« بسیار ستوده است. 
)یوســف، آیات 18 و 83( از همین رو خدا پیامبرش را 
به صبر جمیل دعوت می کند )معارج، آیه 5(؛ زیرا صبر 
جمیل از نظر زیباشناختی  رفتاری تجلیاتی در ظاهر 
دارد که موجب جمال و زیبایی دارنده آن می شــود و 
هر کسی بدان گرایش می یابد؛ زیرا صابر در مقام صبر 
جمیل هر چیزی را بر اساس مقدرات و مشیت حکیمانه 
تفســیر و تاویل می کند و با افزایش آستانه تحمل به 
جایی می رسد که هر مصیبتی حتی حادثه عظیم تلخ 
و سنگین کربلا می تواند در قالب »ما رایت الا جمیلا؛ 

جز زیبایی ندیدم« تفسیر و تحلیل و توصیف شود.
در حقیقــت صابر در مقام صبــر جمیل، در برابر 
تســویلات نفسانی که عامل بســیاری از مصیبت ها و 
ظلم ها به دیگری اســت، چنان اســتوار باقی می ماند 
که هیچ تندباد ســهمگین و بنیان کنی نمی تواند او را 

از اســتقامت بیرون برد و از مدار مکارم اخلاقی خارج 
سازد؛ بلکه در همان حال که فشارهای فوق سنگینی را 
تجربه می کند، فضائل اخلاقی را به نمایش می گذارد تا 
کنش و واکنشی خارج از »رحمانیت« نداشته باشد؛ زیرا 
چنین اشخاصی تجلی کامل رحمانیت خدای سبحان 

هستند. )فرقان، آیات 63 تا 75( 
از همیــن رو پیامبر)ص( به عنــوان مصداق اتم و 
اکمل صابران و عبادالرحمن متخلق به »خلق عظیم« 
در برابر همه تســویلات نفسانی و مصیبت های عظیم 
و تکالیف سنگینی چون تهجد دو  سوم شب و اذیت و 
آزارهای دشمنان، با صبر جمیل خویش نشان می دهد 
که مؤمنان باید با پیروی از چنین اسوه حسنه با دیگران 
تعامل داشــته باشند و قوام را از دست ندهند. )مزمل، 
آیــات 1 و 2 و 20؛ احزاب، آیه 21؛ قلم، آیه 4( از آن 
حضرت)ص( روایت شــده که فرموده است: مَا أوُذِيَ 
نبَِيٌّ مِثْلَ مَا أوُذِیتُ؛ هیچ پیامبری چون من اذیت نشد.

)المناقب، ج3 ، ص247؛ کشف الغمة،  ج2، ص537؛ 
الوافي،  ج2، ص235(

به ســخن دیگر، انسان ها به ویژه مؤمنان بر اساس 
ســنت ابتلاء همواره گرفتار انواع مصیبت های شــر و 
خیر هســتند. )انبیاء، آیه 35؛ حجرات، آیه 14؛ بقره، 
آیه 155( پس همان گونه که انسان با قدرت برخاسته 
از فرزندان و ثروت، آزموده می شــود )تغابن، آیه 15(، 
همچنین با اوامر و نواهی و طاعت و معصیت و مصیبت 
امتحان می شود. اگر انسان با بهره گیری از صبر بتواند 
خود را در حالت تعادل حفظ و صیانت کند، به کمالاتی 
می رسد که هیچ چیز دیگری جایگزین آن نمی شود؛ 
زیرا پیامبران اولوا   العزم با صبر به چنین جایگاه بزرگ 

رسیده اند. )شوری، آیه 43؛ آل عمران، آیه 186(

بر اساس آموزه های قرآنی، اگر مؤمن در ابتلائات 
الهی و تکالیفی مانند: نماز )بقره، آیه 153؛ لقمان، آیه 
17( ، امــر به معروف و نهی از منکر )لقمان، آیه 17(، 
مصیبت هــا در مال و جان )آل عمــران، آیه 186( و 
معصیت ها صبر کند و حتی به جای تقابل مثلی بدی 
در برابر بدی، بدی و زشتی را با نیکی و خوبی دفع کند 
و با عفو و اصلاح و کرامت از آن عبور نماید )شــوری، 
آیــات 40 تا 43؛ فصلت، آیات 34 و 35؛ فرقان، آیات 
63 تا 75( خود را به ســطح مکارم اخلاقی می رساند 
که خاص عبادالرحمــن و اولوا العزم از پیامبران الهی 
است و این گونه است که نه تنها دشمنان را به دوستان 
صمیمی تبدیل می کند، بلکه از پاداش های اخروی و 
بهشت های ابدی بهره مند می شود که سعادت تمام و 

کامل است. )فصلت، آیات 34 و 35؛ لقمان، آیه 17(
اصولا تنها کســانی از خســران در زندگی رهایی 
می یابنــد که خود در مقام ایمــان و عمل صالح قرار 
گیرند و دیگران را نیز در مقام فریضه امر به معروف و 
نهــی از منکر به »صبر« و »حق« )عصر، آیات 1 تا 3( 
و »مرحمــت« )بلد، آیه 17( دعوت کنند که تجلیات 
آن همان تبلیغ دین اسلام ، اقامه نماز، دادن زکات در 
قالب اطعام به مسکین و آزادسازی بندگان خدا از بند 
بردگی و مانند آنها است، هر چند که باید انواع اذیت ها 

و مصیبت ها را تحمل کنند. )بلد، آیات 12 تا 17(
از نظر قرآن، برخی از امور نیازمند صبر است، ولی 
برخی از امور چنان دشوار است که مراتب عالی تر صبر 
را نیاز دارد تا انسان بتواند آن را انجام دهد. در حقیقت 
انســان باید در فرآیند رشد کمالی خویش به سطحی 
از صبر برســد که بتواند در انجام همه عبادیات تحمل 
داشته باشــد و سختی های آن را به جان بخرد و تاب 
بیاورد. این عبادیات شامل همه اوامر و نواهی می شود، 

چنان که شامل امور تبلیغ و توصیه های الهی به دیگران 
در مقــام امر به معروف و نهی از منکر می شــود. پس 
مؤمنان می بایست در سطح »اصطبار« آستانه تحمل 
خویش را بالا برند؛ چنان که پیامبر)ص( در مقام عبودیت 
و عبادت، مامور به »اصطبر« می شود: و اصطبر لعبادته 
)مریم، آیه 65(؛ زیرا متعدّی شدن »اصطبار« با »لام« 
به جای »علی« برای بیان این است که گویا عبادت یک 
هماورد است که انسان باید در برابر آن استقامت کند 
و مقصود این است که عبادت، شداید و مشقّت هایی را 
بر تو وارد می کند که در برابر آن باید استقامت کنی و 

سستی به خرج ندهی. )الکشّاف، ج 3، ص 30(
همچنین در تقابــل با اذیت های دیگران باید گاه 
آستانه تحمل را چنان بالا برد تا به مقام »اصطبر« برسد؛ 
چنان که حضرت صالح)ع( مامور می شود تا این گونه در 
برابر مخالفت ها و تکذیب ها استقامت ورزد و عالی ترین 
سطح صبر را به نمایش گذارد و بی تابی و جزع نداشته 

باشد.)قمر، آیات 23 تا 27(
از نظر قرآن، کافران و مشــرکان بر باطل خویش 
صبر می کنند و دیگران را به استقامت و صبر بر باطل 
دعوت می کنند؛ در حالی که مؤمنان سزاوارتر بر صبر 
هستند که بر حق و حقانیت هستند. )ص، آیه 6؛ مریم، 

آیه 65؛ قمر، آیات 23  تا 27(
همراهان خوب صبر

امور دیگری می تواند به صبر یاری رساند و موجب 
دستیابی به کمال و توفیقات بیشتر شود. از جمله این 
امور تقوای الهی و توکل اســت؛ زیرا از نظر آموزه های 
قرآن، صبر همراه با تقوا دژ مستحکمی در برابر اذیت و 
آزارهای دشمنان )آل عمران، آیات 120 و 186(، عامل 
موفقیت در ابتلائات )همان( و بهره مندی از امدادهای 

نگاه ویژه قرآن  به صبر و صابران 
نرگس دوست محمدی

الهی است. )آل عمران، آیه 125( همچنین مؤمنان، صبر 
را با توکل بر خدا همراه می سازند تا به موفقیت برسند و 
از مشکلات سنگین و سهمگین عبور کنند؛ زیرا از نظر 
قرآن، صبر در برخی از امور موقتی اســت، اما توکل بر 
خدا امری دائمی است و مؤمنان اصولا متوکلین هستند. 
)نحل، آیه 42؛ عنکبوت، آیه 59( آنان صبر و توکل را 
با هم جمع می کنند و از مشــکلات به وکالت الهی به 
سلامت عبور می کنند و در شرایط سخت اذیت و آزارها 

در پناه خدا قرار می گیرند. )ابراهیم، آیات 11 و 12(
البته اندوه و شــدت حزن هرگز با مقام صبر حتی 
صبر جمیل در تضاد نیســت؛ زیــرا حزن و اندوه یک 
واکنش احساسی و عاطفی و طبیعی است که صابر در 
عین اینکه صبر می ورزد و جزع و بیتابی ندارد، ولی در 

دل خویش اندوهگین است و حتی اشک بر دیدگانش 
جاری می شود.)یوســف، آیه 84( پــس صابران جزع 
نمی کنند، اما  گریه و دعا می کنند تا خدا مصیبت را از 
ایشان بردارد. )ص، آیات 41 تا 44( لذا دعا برای رهایی 
از مشکلات و ابتلائات و مصیبت ها و توفیق در طاعت و 
انجام تکالیف هیچ تضادی با مقام صبر ندارد. )همان(

همچنین بر اساس گزارش قرآنی، صبر هیچ منافاتی 
با شکایت به پیشــگاه خدا ندارد )یوسف، آیات 83 تا 
86(، بلکه آنچه در تضاد است، گلایه و شکایت از این 

امور در نزد مردم است.
بر اســاس آموزه های قرآنــی، صبر همراه با عمل 
صالح نشــانه ایمان و توحید )هــود، آیه 11( و حتی 
عمل صالح در کنار صبر شــرط کارایی و تاثیرگذاری 

صبر است. )همان(
صابران مقابله به مثل نمی کنند، بلکه در ســطح 
مکارم اخلاقی عفو و گذشــت دارند و بدی را با نیکی 
دفع می کنند که این امور بیانگر عزم جدی آنان در مقام 
صابرین و تعالی روحی و روانی آنان اســت. )نحل، آیه 
126؛ شوری، آیات 40 تا 43؛ فرقان، آیات 63 تا 75(

همچنین صبر با یقین ارتباط دارد، با این فرق که 
صبر در بسیاری از امور موقتی است، اما یقین همانند 
توکل امری دائمی است و انسان های مؤمن همواره اهل 

یقین و اهل توکل به خدا هستند. 
از همین  رو خدا صبر را با فعل ماضی به کار می برد 
در حالی توکل و یقین را با فعل مضارع بیان می کند تا 
استمرار بودن اینها را مورد تاکید قرار دهد: الذین صبروا 
و علی ربهم یتوکلون. )سجده، آیه 24؛ نحل، آیه 42( بر 
اساس گزارش های قرآنی، ضعف یقین موجب ضعف در 
توکل و در نتیجه ضعف در صبر می شــود؛ در حالی که 
هر چه یقین شدیدتر و قوی تر شود، توکل نیز قوی تر و 
شدیدتر شده و صبر به حدی افزایش می یابد که بیست 
نفر در برابر دویست نفر و صد در برابر دویست و هزار 
نفر در برابر دو هزار نفر می توانند استقامت ورزند و در 

جهاد پیروز شوند.)انفال، آیات 65 و 66(
عوامل ایجاد صبر و آثار آن

اموری در تحقق صبر نقش دارند که اصلی ترین آنها 
همان ساحت علم و یقین است که آثار آن در ساحت 

عزم و عمل خودنمایی می کند. 
بر همین اســاس، خدا در قرآن به مســئله علم و 
آگاهی )کهف، آیه 68؛ روم، آیات 58 تا 60(، یقین به 
خدا و آیات الهی در هستی )سجده، آیه 24(، بصیرت 
و درک عمیق )انفال، آیات 65 و 66؛ رعد، آیات 19 تا 
22(، خردمندی نسبت به امور هستی و ملکوت و باطن 
آنها )رعد، آیات 19 تا 22(، بینش توحیدی)بقره، آیات 

155 و 156(، آگاهی و توجه به اموری چون حقانیت 
وعده هــای الهی )روم، آیه 60؛ غافر، آیات 55 تا 77(، 
عنایت خاص الهی )طور، آیه 48(، قدرت خدا )ق، آیات 
36 تا 39(، پاداش های الهی برای صابران )نحل، آیات 
95 و 96(، اعتقاد به معــاد و لقاء الله )بقره، آیه 249؛ 
معارج، آیات 19 تا 26(، توجه به عواقب ناخوشــایند 
بی صبــری )قلم، آیات 48 و 49( و مانند آنها به عنوان 
عامل اساسی تحقق صبر در انسان توجه می دهد؛ زیرا 
این علم اســت که عمل و عزم انسان را می سازد و به 

آن جهت می دهد.
آثار و برکات صبر را می توان در ساحت روان شناسی 
اجتماعی و رفتار و اخلاق شــخصی و اجتماعی یافت؛ 
به طوری که انسان صابر از هر گونه رفتارهای نابهنجار 
و هنجارشکنانه و باطل )فرقان، آیات 63 تا 75( چون 
قتل بی گناه، طغیان، بخل، اسراف و مانند آنها اجتناب 
می کند )همان( و به اعمال نیک در سایه اطاعت از خدا 
و پیامبرش رو می آورد. )همان؛ انفال، آیه 46؛ بقره، آیه 

45؛ عنکبوت، آیات 58 و 59(
بنابرایــن، صابران اهل تواضع در برابر خدا و خلق 
هســتند و به دور از هر گونه فرح و تفاخر و بدمســتی 
و سرمســتی و کفران نعمت زندگی می کنند. )همان؛ 

هود، آیات 9 تا 11(
بی گمــان اهــل صبر بــه ســبب رفتارهای 
نیــک و هنجــاری از پاداش هــای الهــی در دنیا 
شــامل  کــه  می شــوند  بهره منــد  آخــرت  و 
 نجــات از اذیــت و اســتبداد و اســتثمار در دنیا 
)اعــراف، آیــات 127 و 128(، رســیدن به مقام و 
منازل محســنین )هود، آیه 115(، اهل رضا )طه، 
آیه 130(، مقام امامت )ســجده، آیات 23 و 24(، 
عاقبت بخیری )اعراف، آیه 128(، صلوات و رحمت 
و دیگر نعمت های عظیم بهشتی در قالب فوز عظیم 
است. )بقره، آیات 155 تا 157؛ آل عمران، آیه 200؛ 

مؤمنون، آیه 111(

 ایمان مذهبی از آن جهت که تلقی انســان را 
نســبت به جهانْ شکل خاص می دهد، به این نحو 
که آفرینش را هدفــدار و هدف را خیر و تکامل و 
سعادت معرفی می کند، طبعاً دید انسان را نسبت به 
نظام کلی هستی و قوانین حاکم بر آن خوشبینانه 
می سازد. حالت فرد با ایمان در کشور هستی، مانند 
حالت فردی است که در کشوری زندگی می کند که 
قوانین و تشــکیلات و نظامات آن کشور را صحیح 
و عادلانه می داند، به حسن  نیت گردانندگان اصلی 

کشــور نیز ایمان دارد و قهراً زمینه ترقی و تعالی 
را برای خودش و همه افراد دیگر فراهم می بیند و 
معتقد است که تنها چیزی که ممکن است موجب 
عقب  ماندگی او بشــود تنبلی و بی  تجربگی خود او 
و انســان هایی مانند اوســت که مانند او مکلّف و 

مسئولند.
از نظر چنین شــخصی، مسئول عقب  ماندگی 
او خودش اســت نه تشــکیلات و نظامات کشور و 
هر نقصی وجود دارد از آنجاســت که او و امثال او 

وظیفه و مســئولیت خویش را انجام نداده اند. این 
اندیشه طبعاً او را به غیرت می آورد و با خوشبینی 

و امیدواری به حرکت و جنبش وا می دارد.
اما یک فرد بی  ایمان در کشــور هستی، مانند 
فردی اســت که در کشــوری زندگی می کند که 
قوانین و تشــکیلات و تأسیسات کشور را فاسد و 
ظالمانــه می داند و از قبول آنها هم چاره  ای ندارد. 
درون چنین فردی همواره پر از عقده و کینه است. 
او هرگز به فکر اصلاح خودش نمی  افتد، بلکه فکر 

می کند در جایی که زمین و آســمان بر ناهمواری تفاوت نگاه انسان باخدا و انسان بی خدا به دنیا
است و سراسر هستی ظلم و جور و نادرستی است، 
درســتی ذره  ای مانند من چه اثری دارد؟! چنین 
کســی هرگز از جهان لذت نمی برد. جهان برای او 
همواره مانند یک زندان هولناک اســت. این است 

که قرآن کریم می فرماید:
»هرکس از توجه و یاد من رو  برگرداندَ، زندگی ای 

تنگ و پر از فشار خواهد داشت.«)طه/124(
آری، ایمان اســت که زندگی را در درون جان 
ما بر ما وسعت می  بخشد و مانع فشار عوامل روحی 

می شود.
* استاد شهید مطهری، انسان و ایمان، ص۴۰


